نیمروز5
  چه اتفاقی در پس پرده افتاده که احمدی نژاد خود را عیدی امین ویا تیمور لنگ میخواند واعلام میدارد که من بالاترینم ؟

               آیا سران متجاوز سپاه  و گروه خامنه ای و مجلس تسلیم قدرت جدیدی خواهند شد.
                یا انکه جنگ قدرت همه چیز را از هم خواهد پاشید .
یکصدو وپنجاه سال پیش از این ( بهر دلیل وبا هر کیفیت) ملت ایران آستینش را بالا زد  ؛ وبه حاکمان انروز که ملقمه ای بودند از مستبدین  وآخودیسم اعلام کرد که از این پس من که نامم ملت ایران  هست  وصاحبخانه واقعی این سرزمین میباشم  ( نه امتم  ونه رعیت) میخواهم که عنان اختیار وطنم را خودم در اختیار بگیرم  به همین سبب با تشکیل ( مجلس شورای ملی) به نمایندگانی  که خودم با آزادی کامل انتخاب میکنم ؛ اختیار کامل میدهم تا مهار اداره کشور را در دست بگیرد ؛  وبرای انتظام کشور هم سه قوه یعنی ( قوه قانون گذاری  بانظارت تامه بر همه امور  -  دوم – قوه مستقل قضائی برای رسیدگی به کلیه تخلفات و اتهامات و جرائم – و سوم هم – قواه اجرائی یعنی تشکیلات دولتی که مجری قوانین  ومقررات مصوبه مجلس شورای ملی خواهدبود ) را بوجود بیاورد . 

          متاسفانه با وجود همه کوششی که در همان روز ها انجام میشد مع الوصف آخوندیسم که از دیر باز عقل وخرد عوام را دزدیده بودند توانستند جای پائی برای خودشان در ان سیستم باز کنند . نمایندگان مجلس اول هم که چاره ای نداشتند زیرا پادشاه قاجار وشاهزادگان  واخوندیسم هرگز با نظم جدید که نامش مشروطیت بود میانه ای نداشتند وتا آخرین دقیقه هم کارشکنی مینمودند ناگزیر در مقابل اخوندها ساکت ماندند و برای آنها دریچه ای گشودند به این عنوان که ناظرانی از انها قوانین ومقررات مصوبه را بررسی نماید تا خلاف موازین دین اسلام نباشد . وبا این طریق ان سد عظیم استبداد را شکستند ومردم ایران از(( رعیت به ملت )) تبدیل شد  . اما  چنانکه میدانید بخصوص  در دوران پهلوی اول  این ماده کذائی دخالت آخوندیسم  مطلقا نادیده گرفته شد .  
            اما آزادگان و روشن بینان که میدانستند  آخوندیسم دست از سر عامه مردم بر نمیدارند . ناچار شدند که این مطلب را در قانون اساسی تصریح نمایند که بالاترین ( مرجع )در کشور برای حفظ حاکمیت همان (مجلس شورای ملی ) خواهد بود . به همین سبب هم با وجود همه فراز و فرود های تا پایان دوران پهلوی ها  مجلس همچنان حرمت ظاهریش راحفظ کرد  . و در تمام آن  دوران ؛ دولت ها با اطاعت از قوانین  ومقررات مصوبه مجلس به حاکمیت خود ادامه میدادند . که نمونه های فراوانی را میتوانیم نام ببیریم  از آنجمله قانون  ملی کردن صنعت نفت  - و ماده واحده ای که در مجلس گذشت و بصراحت اعلام داشت  تا وقتی کشور در اشغال قشون بیگانگان هست هیچگونه امتیازی را نمیتوان برای کمپانی ها ویا کشور های خارجی مورد بررسی ومطالعه قرارداد .  که این هردو قانون طماعان جهان خوار را سخت بر اشفت  و چپاولگران بین المللی هرگز این قدرت مجلس ایران را از یاد نبردند و برای انتقام گرفتن از ان مردم ایران دوست برنامه ریزی های دراز مدت نمودند تا بالاخره به نتیجه دلخواه رسیدند 
           محققا بسیاری از شما که انروز ها دست اندر کار امور بودید یادتان هست ؛   کشور با همه نا رسائی ها و ناهمواریهائی که حاکمان وپاره ای از دستگاهها  بوجود میآوردند توانسته بود آهسته آهسته  دریچه هائی را بسوی دنیای آزاد باز کند و مردم را با سیستم  تمدن جدید  و روش هائی که بسوی دموکراسی میرفت  آشنا نماید ؛ تا بتوانند در آینده دولتمردانی خدمتگزار تربیت نمایند که نسل های آینده کشور در پناه  روشن بینی و بدست اوردن آزادی  های فردی  واجتماعی ساختار حاکمیت  مردم بر مردم را بنا کنند . که این امردر خارج از ایران  مطلقا مورد پسند ( استثمارگران جهان خوار و در داخل ایران هم گروهی از تمامت خواهان داخلی نبود ؛ به همین سبب  ( شد انچه نباید بشود) 
           یعنی  برنامه ریزان طماع که توانسته بودند از دیر باز راه خود را بین  گروه هائی از طبقات ممتاز کشور باز کنند یعنی یک دسته از  ( طبقه روحانی - طبقه تحصیلکردگان در اروپا وامریکا وهمچنین نوکرصفتانی که خود را به شوروی آنروز فروخته بودند)  با دست یاری سیمرغ حرز وحرمت ایران مداری را شکستند وحاکمیت را بین گروه هائی از ان سه دسته تقسیم کردند که قرعه فال بنام  آخوندی بنام خمینی افتاد تا ظاهرا  فرمانروا باشد .
        به همین سبب ان سه طبقه ممتاز که ایران مداری را با نوکری استثمارگران عوض کرده بودند ؛ توانستند مردم ساده دل را فریب بدهند وبا شعار( ما همه سرباز توایم خمینی – گوش بفرمان توایم خمینی )ستون های  اخلاق – نظم  - ترتیبات قانونی را فرو ریختند . واز فردای انروز حضور خمینی ویارانش  ایران اهورائی در چنبره هرج ومرج خواهان فرو افتاد ؛ هر دسته ای با ایده ها وعقائدش سر بلند کرد ؛ وجنگ قدرت درگرفت . اما آخوندیسم که هم سوگلی مراجع امنیتی انگلستان بود  وهم گروهی از آن ها از دیرباز با مقامات امنیتی شوروی آنروز سرو سر داشتند ویکی از اساسی ترین ماموریت هایشان ان بود که نخست پای سازمان های امنیتی  واطلاعاتی امریکا را از ایران قطع کنند ونام امریکا را از جدول آزمندان ( نفت  وگازو سایر منابع ) ایران پاک نمایند ؛   توانست  با پشتیبانی دستگاههای تبلیغاتی اروپا جای پای خودش را محکم کند  ودر یک مبارزه جنگ قدرت  سایر طبقاتی که یارو  ویاور انها بودند با کشتارهای دسته جمعی از میدان مبارزه بیرون ببرد و باقی مانده انها  را هم زیر سیطره خود بگیرد .  لابد یادتان هست که یک صبح زودی طهران به لرزه افتاد  وخمینی شروع کرد به اشگ تمساح ریختن و فریاد برداشتن که ای مردم هفتادو دوتن از یاران عزیز اسلام دیشب بدست خون اشامان بیرحم دود شدند  وبه هوا رفتند . اما هیچکس نپرسید که چه شد که از آن صدو چند نفر که در مرکز حزب جمهوری بودند  فقط( رفسنجانی) چند دقیقه قبل از انفجار بمب خارج شد  وجان بسلامت برد( زیرا او در پناه سیمرغ بود)  وانها که کشته شدند همگان از یاران بهشتی بودند که بطرفداری امریکا میخواستند سایر دسته جات را از میدان بدر کنند و حاکمیتی بوجود بیاورند که منابع ایران فقط در اختیار امریکا قرار بگیرد که مطلقا مورد نظر وخواست مراجع شوروی انروز  وانگلستان  نبود .
            در آن سالهای نخست که گروه های چپ وراست هرکدام برای بدست گرفتن مطاره قدرت راه خودرا میرفتند . وهرج ومرج همه جا را فراگرفته بود و بازارمصادره و اعدام  وچپاول واز همه بالاتر ترور های علنی در وسط شهر بسیار داغ بود ((مرد  خوش خیالی بنام  بازرگان )) هم مثلا دولتمدار روزبود . دلخوش  که هر روز بعنوان نخست وزیر بجای نظم وقانون واحترام به مردم برایشان قصه ملا نصرالدین میگوید و مردم را دعوت به بردباری مینماید ،             اخوند طالقانی واخوند منتظری و همچنین  دارودسته هائی که به انها وابسته بودند از ان جمله  مجاهدین خلق که طالقانی را پدر معنوی خود میخواندند  و چریک های فدائی که راهی به بیت منتظری گشوده بودند  از دسترسی به گردونه قدرت عقب ماندند؛  طالقانی که  فهمیده بود  وابستگی محکمی  بجائی ندارد خیلی زود خود را از مدار قدرت  بیرون کشید  وعاقبت هم نیمه شبی پس از ملاقات با سفیر شوروی در خانه اش مسموم شد و فرزندان ناخلفش را خیلی زود بی پدر کرد ؛  ولی منتظری که آنروز ها همپای خمینی تشنه رسیدن به خلیفه گری بود طرح ( ولایت فقیه) را نوشت وبدست بهشتی ویارانش داد با این امید که بر کرسی زمردین نیابت خلافت جلوس نماید  و فرزند نامبارکش (محمدمنتظری ) را که با یاری فلسطین و قزافی طرح بوجود اوردن ( آرتش آزادیبخش )  را میریخت بهمراه جلود و سپاهش بر قسمتی از جنوب ایران مسلط نماید که متاسفانه ناکام ماند  

            در این میان  ( سه  تفنگدارمشهوریعنی  خامنه ای – رفسنجانی – احمد اقا) که در کمال زیرکی وبا اتکا ء به پشتیبانی سیمرغ  زیر عبای خمینی خود را جاداده بودند وبا حیله ونیرنگ وپرونده سازی  بساط منتظری و یارانش را درهم ریختند واورا بکلی از صحنه خارج کردند( که مسلما هنوز خیلی زود است در این زمینه ها بتفصیل  وبا استناد به اسناد معتبر سخن گفت)  وباید منتظر شد که اسناد محرمانه  روسها  وانگلیس ها در زمینه امور پشت پرده انقلاب ایران منتشر شود تا بدانیم که سر منشا همه فجایع کجا بوده  . با خروج منتظری از دائره قدرت جاپای خامنه ای و رفسنجانی با دستیاری احمد خمینی بسیار محکم شد وخمینی که در اطاقی در بسته نشسته بود واز خارج از اطاقش هیچ خبری نداشت عملا در اسارت ان سه نفر قرار گرفت . ودر اطاق خمینی بروی دیگران تقریبا بسته شده بود  .
              دارو دسته بسیار قوی  دیگری بوجود آمده بود زیر نظر ( راسپوتین ایران  دکتر بهشتی ) که بنا بر گفته ها ونوشته های بسیار او قدرت مند ترین مرد آنروزگار بود و بسیار سخن از اینست که بهشتی تنها شخصیتی بود که خمینی حریمش را نگاه میداشت واز او  و وابستگی هایش هراس فراوان داشت . زیرا دکتر بهشتی که مرد بسیار جاه طلب و خود مداری بود ؛ از سالها پیش با همکاری دستگاههای امنیتی  امریکا برنامه ریزی میکرد تا  راه حاکمیت خود را باز نماید  وشایعات فراوانی نشان میداد که او یکی از معدود کسانی است که در طول سالها ماموریتش در آلمان توانسته بود  روابط تنگاتنگی با امریکائی ها وآلمان ها  ایجاد کند ؛ بسیاری اورا مرد مقتدر انقلاب میشناختند   وبه همین سبب هم  یک اجتماع تروریستی از چپ وراست علیه او  ویارانش تشکیل شدتا پیش از انکه او بقدرت مافوقی تبدیل بشود   سازمانش را در همان نطفه خفه  نمایند . زیرا دکتر بهشتی ویارانش  برخلاف نظر خمینی وهمراهانش راه جداگانه ای را پیش گرفته بودند   وبا تشکیل (حزب جمهوری خواه ) میخواستند با کمک امریکائی ها راه خود را بسوی  حاکمیت مطلق  بگشایند . که این امر خوش ایند سیمرغ ویارانش نبود
             جنگ ایران وعراق با تمهید مقدمه ای شروع شد .که هنوز حقیقت امر اشکار نشده   هنوز نمیدانند روز قبل از حمله صدام حسین به خاک کویت  بین  خانم سفیر امریکا که به نهار میهمان صدام حسین بوده است چه گذشته بود  .  وباز بر سر چگونگی حمله  عراق به ایران چه مسائلی بین صدام حسین ونمایندگان پنهان کشور های شوروی وانگلیس وهمچنین امریکائی ها گفتگو شده بود  وچرا او ناگهان به ایران حمله برد و کدام کشور اورا چنان تشویق کرد که جنگ وحشت ناکی را شروع نمود   ؛   وبعد یکی از شگفتی های پنهان مانده ای که تا وقتی اشکار نشود یقیننا بسیاری از چراهای جریانات پس پرده اتفاق افتاده در جمهوری اسلامی روشن نخواهد شد آنست که چرا جورج بوش تسلیم بازی های پس پرده دستگا ه های امنیتی واطلاعاتی اش شد و چرا با ان سرعت  صدام حسین را اعدام کردند  ونگذاشتند تا زنده بماند  که اسرار فراوانی را فاش کند .شایعات فراوانی در این زمینه ها بین محققین  وکارشناسان ردو بدل میشود                 جنگ بین ایران عراق هشت سال طول کشید  وهمه منابع زرخیز ایران از میان رفت . قدرت انسانی کشور بکلی ضعیف شد . همه چیز از هم پاشید . در این میان خمینی هم به جهان دیگر رخت کشید ولی جنگ قدرت همچنان در جمهوری اسلامی باقی است . زیرا بتدریج اشکار میشود که این جنگ قدرت را در پنهان دستگاههای اطلاعاتی  وامنیتی روس وانگلیس از یک سو وامریکا ازسوی مقابل دامن میزنند . در وقایع اخیر انچه پیدااست  منافع روسها وانگلیس ها باهم گره خورده  زیرا انها باهم برای حفظ قدرت در سراسر منطقه دست در دست هم گذارده اند  وکوشش دارند تا بهر ترتیب امریکا را از سراسر خاور میانه بیرون کنند .و برای اینکارهم نیاز به همکاری باهم دارند . جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین پایگاههای انهاست . اینک باید پرسید که احمدی نژاد و همراهانش را کدام یک از سیستم ها زیر پرو بال خود گرفته اند که با چنان قدرتی خود را برتر وبالاترین مقام میداند .    این بحث ادامه دارد 

